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مدرس دانشگاه و محقق ادبیات کودکان و نوجوانان تهران، ایران.. 1

چکیده 
ادبیات روش خاصی برای آفریدن و تولید معناست. این منطق زیباشناسانه ساحت عظیمی از دانش ها، پندارها، 
تناســبات و نظام واره های تازه را در خود نمایان می سازد و این قدرت را دارد که عمیق ترین و قوی ترین تأثیرها را 
در مخاطبان ایجاد کند. ادبیات کودکان نیز مانند ادبیات )بزرگسالان( از چنین ظرفیت و منطقی بهره مند است. 
در اینجا هم سازوکار ادبی دست به تولید معنای متناسب برای کودکان می زند و ضرورت دارد قدرت زیباشناسانه 
داشته باشد، استوار و منسجم و ساخت مند باشد و برای نیازهای عاطفی و احساسی آن ها پاسخ اقناعی بیابد. با 
مطالعه و بررسی کتاب های دوره ابتدایی )اول تا سوم( به این گمان نزدیک می شویم که مؤلفان کتاب ها بر ظرفیت 
عظیم و عمیق معناسازی و تأثیر تربیتی و آموزشی ادبیات توجه ندارند بلکه آن را ابزاری ساده و پیش پا افتاده برای 
انتقال مفاهیم و مضامین اجتماعی، دینی، اخاقی و علمی می دانند. در این نوشــتار می کوشــیم فقدان اصول 

ادبیات کودکان را در کتاب های مذکور تحلیل کنیم.

واژه های کلیدی: کودک، ساختار، زیباشناسی، شعر، روایت، افسانه، انتزاع، اندرز.

مؤلفه های ادبیات چیست؟
ادبیات یک نظام خاص زیباشناســانه است که معناها، طرح واره ها و الگوهای یادگیری و آموزش را در ذات خود دارد و طبیعتاً 

نمی توان آن را پوســته و محملی برای اندیشه و محتوای بیرون از خود دانست. از این رو در قرن اخیر به خاستگاه و چیستی ادبیات 

توجه عمده شده و در مباحث و نظریه های ادبی، ظرفیت های تازه ای از آن کشف و تحلیل می شود. به طور کلی شاخصه های اساسی 

ادبیات در این نظریه ها عبارتند از:

الف( ادبیات اگرچه از درونِ زبان عادی و متعارف بیرون می آید )یا برعکس( و نشانه و ابزارش کلمه و جمله اند اما ساختارش با زبان 

عادی متفاوت است. مضاف اینکه ادبیات زینت و حاشیه زبان نیست یا ابزاری صرفاً برای انتقال اندیشه و مفهوم. در حقیقت کاری 

که ادبیات انجام می دهد انتقال معنا و شکل از یک مرجع )زبان عادی یا علمی( به مرجع دیگر )زبان ادبی یا استعاری( و ترکیب 

و بازســازی اســت. در این صورت ما با درک و تجربه تازه ای از هستی و پدیده ها روبرو هستیم. به عبارت دیگر نحوه قرار گرفتن و 

ترکیب کلمات در بافت زبان ادبی به گونه ای خاص است و طبیعتاً کارکرد و تأثیرش هم متفاوت. شکل ادبی ظرف و پوسته نیست 

که معنی بیرون از خود را آرایش کند بلکه واجد جوهر و ذات اســت و معنایش مســتقیماً در درون خودش جاریست. آن طور که 

بوریس آخن باوم می گوید:»مفهوم شکل دیگر چون یک دربرگیرنده به کار نمی رود، بلکه مجموعه ای پویا و مشخص است که در 

خود محتوایی دارد و با این محتوا نسبت درونی یافته است.« )ویگوتسکی، 1387: 306( یا امبرتو اکو می گوید:»تعریف شخصی 
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من از هنر این است که هنر صورتی است که در آن تجلی ارزش ها در ساخت هاست«. )اکو، 1369: ش 9(

بر این مبنا می توان گفت درســت اســت که ادبیات مواد خود را از اجتماعیات، اخاقیات، عرفان و علم می گیرد اما آن چه او 

ترکیب می کند و می ســازد با مفاهیم و موضوعات اجتماعی و اخاقی محض برابر نیســت. پدیده ها و موضوعات در ادبیات به 

طرز شــگفت آوری ممتاز می شوند و در آن، چگونگی بیان و طرح واره های ادبی از درون مایه و تم اهمیت بیشتری پیدا می کند. 

اگر این گونه نباشــد ما با ســطح نازلی از ادبیات روبرو می شویم؛ شعری که پوســته وزنی و موسیقایی دارد اما برجسته سازی و 

هنجارگریزی معنایی )تجربه شــاعرانه( در آن رخ نداده اســت، شعر ناب نیست و نثری که سطحی از روایت، آن را پوشانده اما 

معنا در آن مستقیم و صرفاً آموزشی و غیرادبی است، فاقد ارزش و اهمیت خواهد بود. آن چنان که رولان بارت می گوید:»شما 

البته می توانید به تدوین جامعه شناسی نهاد ادبی بکوشید، اما عمل نوشتن را نمی توانید با »برای چه« یا »سوی چه« محدود 

کنید.« )نجفی، 1389: 295(

ب( نظام واره های ادبی در چرخه نویسنده، متن و مخاطب به دلالت های متکثر و معانی بی پایان گسترش می یابند. رومن یاکوبسن 

در این باره می نویسد:»متن ادبی خود ارجاع است و به جای ارجاع به تک معنای بیرون از متن، به نظامی از معناهای بسیار در 

درون خود متکی اســت.« )صفوی، 1383: 34( در حقیقت ادبیات متنِ بازی است که در ذهن هرکس و در هر برهه، دلالت 

و معناهای گوناگون دارد. امبرتو اکو می گوید:»ادبیات با گزاره ســاخته و پرداخته سروکار ندارد بلکه با بازی گوینده و نویسنده 

سروکار دارد که جاذبه کلمات را کشف می کند.« )اکو، 1386: 69(

ج( ساختار بیانگر، منسجم و ارگانیکی ادبیات، راه را برای درک و لذت تسهیل می کند. به خاطر همین ظرفیت مفهوم سازی استعاری 

و غیرمســتقیم و عینیت بخشی ادبیات و قصه و اسطوره بود که انسان ابتدایی به راز و رمز هستی و پیچیدگی های دنیایش پی 

می برده است. حتی بسیاری از یافته های علمی انسان امروز نیز از این طریق میسر می شود. بدین خاطر از دیرباز، ادبیات، زبان 

تعلیم و آموزش و یکی از مهم ترین روش ها یادگیری بوده است. با این که شکل گیری نظام واره های ادبی، پیچیده و رمزی است 

اما درعینِ حال ساده و آموختنی. مانند شعر سهل و ممتنع سعدی. واقعاً چه اتفاقی در زبان ادبی روی می دهد و چه شگردی 

در زبان قصه و شعر است که همه، حتی کودکان خردسال آن را می فهمند و لذت می برند؟ قدر مسلم در نظام واره های ادبی بین 

عناصر و اجزا ارتباط ارگانیک و منسجمی وجود دارد. در اینجا بخش ها و پازل های متن از طریق تکرار و قرینه سازی و تشبیه به 

یکدیگر متصل و تکمیل می شوند و هر جز، مدلول و قطعه روشن گری برای اجزای دیگر می شود. هر جزء یک متن ادبی همچون 

چراغ و شــمعی اســت که بخشی از راه اثر را روشن می کند. داستانی را در نظر بگیرید که در آغاز به واسطه ورود شخصیت ها و 

فضاهای متعدد گنگ می نماید اما هرچه جلوتر می روید راه و حرکت داســتان برایتان بازتر است. جادوی درک افسانه ها بر این 

قاعده استوار است. حوادث، شخصیت ها، موتیف ها و عبارت ها و جمله ها در نظام دایره ای به گونه ای تکرار و شبه تکرار می شوند 

تا گذشته و حال و آینده داستان پیش روی ذهن و خیال شما باشد و فراموش نشود.

مؤلفه های عمده ادبیات کودکان
بیش از دو قرن است که به ادبیات کودکان در غرب توجه و تأکید می شود؛ در این کار روان شناسی، فلسفه و هنر نیز به کشف 

زیرساخت های فکری، زبانی و عاطفی کودک کمک بسیار کرده اند. بر پایه نظریه های ادبی، خصوصاً پساساختارگرایان، تولیدات ادبی 

برای کودکان واجد این شاخصه هاست:

الف( ادبیات کودکان از جهت شــالوده، استحکام، انسجام و اصول زیباشناسانه با ادبیات بزرگسال تفاوتی ندارد یعنی در اینجا نیز 

ادبیات از سطح نازل شروع می شود تا سطح ناب. طبیعتاً آنچه برای کودکان مفید و تأثیر گذار خواهد بود ادبیات ناب و غیرتصنعی 

است. به عبارتِ دیگر بر خاف تصور گروهی که فکر می کنند برای کودکان تنها سطح ساده ای از محتوا و پیام کافی است باید گفت 

درک و لذت کودکان از مکانیسم پیچیده و پر راز و رمز و به اصطاح تکنیکی می گذرد. آن ها به جزئیات در داستان توجه دارند 
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و فضای داستانی را نیز درک می کنند. نتایج پژوهش های سام لیتون سه بستا )1979( نشان می دهد:»کودکان خردسال تر به 

خواندن درباره هر موضوعی به شرط آنکه ریزه کاری ها در آن مطرح شده باشند، گرایش نشان می دهند. موضوع به خودی خود 

کم تر از عایق آن ها اهمیت دارد. بررسی ها نشان داده اند که از نگاه کودکان ریزه کاری ها بر موضوع برتری دارند. کودکان توصیف 

ریزه کاری و صحنه پردازی را دوست دارند. آن ها می خواهند دقیقاً بدانند که یک مکان چگونه پیش از آنکه کنش اصلی داستان 

در آن رخ دهد، به چشم می آید.« )نوترون، 1382: 126(

 ب( ادبیات کودکان در کنار ساختار منسجم و استوار و حتی پیچیده و چندلایه واجد زبان طبیعی و نرم و ساده است. زبان فاخر 

و پرطنطنه و مسجع که متعارف سبک شاعران و نویسندگان متقدم است در اینجا به کار نمی آید. همچنین استفاده از صنایع 

ادبی و تشبیهات و استعارات، آن هم به شکل و ساخت متعارف گذشته. البته کودک، معانی استعاری و خیالی و غیرمستقیم 

را اگر در جامه کودکانه باشد، می فهمد و لذت می برد یعنی هر پدیده و مفهومی وقتی در تملک و تجربه و فرافکنی کودک قرار 

می گیرد، ضرورتاً شــکل اســتعاری پیدا می کند. برای مثال کودک مفهوم گنگ »زمان« را در هیأت اشیاء و حرکت می فهمد. 

مطابق تحقیقاتی که لیکاف )1994، 1993 و 1990( انجام داده است زمان در زبان انگلیسی بر مبنای مکان مفهوم سازی می شود 

»لیکاف معتقد است استعاره مفهومی زمان در زبان انگلیسی به این قرار است؛ گذر زمان به مثابه حرکت در مکان است. به این 

ترتیب که زمان بر مبنای اشیاء )یعنی پدیده ها و مکان ها( حرکت و درک می شود... »آفتاب خانم دامن قرمزش را بالای آن سوی 

کوه ها پهن کرده بود، ننه مهتاب با چادر سیاهِ پر از ستاره های نقره ای گلدوزی شده اش، عمو نوروز و بوی بهار، بقچه چهل تکۀ 

رنگ به رنگ تابستان، باد پاییزی که با یک بغل برگ زرد و سبز و سرخ در راه است و زمستان طولانی که تمام نمی شد و توکا 

را غصه دار کرده بود و... اگر نبودند و نباشند، کودکان به طور قطع درک نمی کردند و نمی کنند که زمان چیز است و آن  چیز در 

حرکت است. این عناصر یا باید در تخیل کودک به مالکیت او درآیند یا راه بیفتند، بالا و پایین بروند و چادر و بقچه شان را در 

ذهن کودک آن قدر پهن کنند و جمع کنند تا شب برود، صبح شود، زمستان سرآید، بهار شود و کودک گذر زمان را دریابد.« 

)سجودی، 1391: 135( 

ج( بی شک بزرگترین آفت ادبیات کودکان این است که نویسندگان و شاعرانش از منظر و افق یک بزرگسال به کودکان نگاه کنند، 

حس و عاطفه و تجربه آن ها را نشناسند، ناآگاهانه آرزوها و احساساتشان را سرکوب کنند و تلخ تر، رسالت و وظایف خاص بزرگان 

را روی دوششان بگذارند؛ با تمثیل های بزرگسالان به سراغشان بروند و تمام دغدغه و مسئولیتشان انتقال سریع دوران کودکی 

به بزرگسالی باشد. در حالی که ادبیات کودک باید دنیای منحصر به فرد کودکان را ترسیم کند. برای مثال استقال، خودسامانی، 

مالکیت، خودخواهی، بازی گوشــی، آرمان خواهی، ناتوانی، تفاوت های فردی و... کودکان را نشان دهد و برای هنجارشکنی و 

کج رفتاری های آنان نسخه های هنرمندانه بپیچد. موریس سنداک می گوید:»سلیقه و ذائقه کودکان بسیار متنوع تر است. آن ها 

نسبت به ابهام و ویژگی ها و چیزهای غیرمنطقی انعطاف پذیرند. آن ها در ناخودآگاه خود بهترین برخورد را با این کتاب ها دارند. 

بچه ها می خواهند با موضوع های سوال برانگیز و دو پهلویی که بزرگترها، آن را برایشان مناسب نمی دانند، سروکار داشته باشند... 

هنر باید کمی سرگردان و شگفت زده و اندکی سرکش باشد و تا حدودی هم نظر را برهم ریزد.« )سنداک، 1386ش: 12-11( 

 د( در نظریه های جدید، ادبیات کودک ساحت باز و گسترده ای دارد و قرائت های متعدد کودکانه را جایز و مهم می داند. هر کودک این 

توان و شایستگی را دارد که مضمون و حتی طرح واره خاص خود را از درون متن ادبی کشف کند و از این طریق به قدرت ساختن 

و آفریدن برسد. مارجری فیشر در این باره می گوید:»ما نباید انتظار داشته باشیم که داستان های کودکان موعظه یا بحث های 

فضایی و یا نوشته های جامعه شناسی باشد. آن ها باید به عنوانِ کارهای هنریِ کامل و مستقل بر حسب اهداف خودشان برای 

ذهن و قوه تخیل و روحیات کودک جالب باشــد.« )احمدی، 1385: 129( یا چمبرز که بر این مبنا »آن دســته از کتاب های 

کودک را فهم پذیر و معقول می داند که کودک را چنان که هست می پذیرند و بعد او را به درون متن می کشانند. کتاب هایی که 
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به کودک خواننده یاری می رسانند تا با معنا ارتباط برقرار کند و به جای آن که از متن برای هدف های غیرادبی استفاده کند، 

توانایی خویش را در دریافت متن همچون یک خواننده ادبی گسترش دهد.« )حسام پور: 1389(

حال پرسش اساسی این است که آیا مؤلفان در تدوین کتاب های دبستان به این اصول و نظریه های ادبی توجه داشته اند؟!

جایگاه ادبیات در کتاب های فارسی دبستان
کتاب های فارسی در دوره ابتدایی از آغاز شکل گیری مدارس نوین تا یکی دو دهه گذشته، صرفاً حاوی متون شعری و داستانی 

جذاب و شــیرین بوده اســت. اهداف آموزشــی این کتاب ها نیز تنها محدود به آموزش الفبای فارسی در سال اول و خواندن متن، 

دانســتن معنای کلمات و امانویســی در مراحل بعد بوده و در حقیقت ذهنیتی جامع برای آموزش خاقانه از طریق ادبیات وجود 

نداشــته است. در دهه اخیر در راستای تغییر الگوهای جهانی آموزش به کودکان، مؤلفان کتاب های درسی فارسی هم کوشیده اند 

اصول علمی آموزش زبان را در تألیف کتب درسی لحاظ کنند. به این منظور ساختار این کتاب ها به فصل بندی ها، متن ها، نگاره ها، 

پرســش ها و تمرین ها گســترش یافته و آموزش مهارت های زبانی )شنیدن، خواندن، نوشــتن وگفتن( و فرازبانی و قدرت تحلیل و 

یادگیری خاقانه به کودکان مبنای کار قرار گرفته اســت. بی شــک این روش اگر دقیق و علمی انجام شود به توسعه مفهوم کودکی 

کمک خواهد کرد و تأثیری عمیق بر انگیزه، حواس، عاطفه و یادگیری کودکان خواهد داشت. اما به نظر می رسد در تبیین این نقشه 

راه نواقصی وجود دارد و جایگاه ادبیات ناب در امر آموزش به طرز بارزی نادیده انگاشته شده است.

گویی مؤلفان کتاب ها به ادبیات به عنوان ابزار و وســیله زینتی نگاه کرده اند که تنها خاصیتش این اســت که محتوای تربیتی، 

اخاقی، بهداشتی و دینی را با رنگ و لعاب و بزگ انتقال دهد و هیچ رسالتی دیگر ندارد. یا این که اساساً بین ادبیات ناب کودکانه 

و سطح نازل ادبی فرقی قایل نبوده اند. به هر روی ما در اینجا می خواهیم به تفصیل به این اشکالات بپردازیم تا شاید با مداقه و بحث 

و تحلیل دیگران راه بهتری باز شود. با این توضیح که بررسی ما منحصراً ادبی و زیباشناسانه است و شامل متن های شعری و نثری 

کتاب هاست و نه تصاویر و تمرین و پرسش های آن ها.

الف( مبنای فصل بندی  کتاب ها محتوایی و غیرادبی است

مؤلفــان این کتاب ها معتقدند:»ویژگی تلفیق آموخته ها و مفاهیم یادگیری ایجاب می کند تا در آموزش زبان فارســی به دیگر 

کتاب های درســی نیز توجه شود. به همین سبب بســیاری از مفاهیم اجتماعی، هنری، دینی، علمی و حتی ریاضی در کتاب های 

فارســی با استفاده از شــیوه های قصه و شعر ارائه شده است.« )مؤلفان، 1394: مقدمه( شاید فصل بندی  بر پایه محتوا و موضوع، 

فهماندن مطالب علمی و اجتماعی و چه بسا آموزش زبان را تسهیل کند اما تردیدی نیست که در این سیاق، ارزش های زیباشناسانه 

ادبی و انگیزشی مغفول می ماند و حتی مطالب گسسته و غیرساختاری در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت.

آنچه در ادبیات مهم و جذاب است ساز و کار، فرم، ژانر، سبک و ساختار است و همه مضامین گسترده، متنوع و بدیع در این به 

اصطاح خم رنگرزی شکل می گیرند. ادبیات به ما می آموزد که می شود هر چیزی را جور دیگر دید. به یک موضوع ثابت و مشخص 

به انحا و افق های گوناگون نگاه کرد و قواعد و تعریف های تازه و شگفت از آن یافت. بنابراین اگر رسالت ادبیات را همین بدانیم و بر 

آن تأکید کنیم، دنیای پر از شگفتی و حیرت و خاقیت برای کودکان ترسیم کرده ایم. ژاکلین رز در این باره می گوید:»باید نه از جنبه 

درون مایه یا محتوای داستان ها بلکه از جنبه رابطه زبانی که نویسندگان مختلف کودکان برای کودک به وجود می آورند، نوشته شود. 

چگونه این آثار اولیه دنیای خود را به کودک خواننده ارائه می کنند، شــرایط شــرکت و ورودیه ای که پیش رو می گذارند، چیست؟« 

)هجری: ش 51( بنابراین بر روش فصل بندی کتاب اشکال اساسی وارد است:

نخست اینکه با فصل بندی بر پایه محتوا و موضوع به انسجام و هارمونی متناسب با درک کودک نمی رسیم. چراکه موضوعات 

و مفاهیم از هم گسســته اند و تنها ســازوکارهای خاص )در این جا منظور ادبی است( می تواند بدان ها انسجام دهد. کتاب فارسی 



     63علی اصغر ارجی

دوفصلنامه

پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان

شماره 7/پاییز و زمستان 1401

باید دو ساختار در هم تنیده و منسجم داشته باشد؛ هر متن کتاب در عینِ حالی که وحدت موضوعی و فرمی درون خود را داراست 

باید در ارتباط با متون دیگر هم به یکدســتی و هماهنگی برســد، در غیر این  صورت، متناسب و جذاب برای درک کودکان نخواهد 

بود. البته انســجام ساختار کتاب امری عمومی است و برای بزرگسال هم مصداق دارد اما بدیهی است رعایت دقیق این اصل برای 

کودکان اجتناب ناپذیر است. ازاین رو می توان گفت بهترین روش آموزش زبان، روش و ساختار ادبیات است و طبیعتاً از همین مجرا 

می بایست محتوا و معنای خاص ادبی انتقال یابد. ادبیات این ظرفیت بی نظیر را دارد که متن های داخل هر فصل را بر پایه ژانرها و 

سبک ها و قالب های ادبی، و نه بر پایه موضوعات، دسته بندی کند. به عنوانِ مثال در هر فصل می شود چند متن متفاوت را از نظر فرم 

و قالب های شعری و نثری با درون مایه و تم واحد مثل محیط زیست یا تفاوت های فردی کودکان، برگزید. در این صورت کودکان در 

ساحت دایره ای و منسجم و شبه تکرار متون، هم بر کلیت موضوعات اشراف پیدا می کنند و هم اینکه به طرزِ غیرمستقیم و تأثیرگذار 

با ژانرها، زاویه دیدها و سبک های بیانی متفاوت آشنا می شوند. اگر امروزه دانش آموزان، ساختمند نمی نویسند، آستانه تحمل برای 

گوش دادن و فهمیدن ندارند و... به خاطر این است که معماری، سازوکار و نحوه ساخته شدن متن به آنان آموزش داده نمی شود. 

ادبیات مملو از سازه ها و طرح واره های گوناگونِ درک و آفریدن است. باید بدانیم مدرسه و کتاب در دنیای مدرن امروز جای انباشت 

اطاعات و دانش ها و توصیه ها نیست بلکه دانش آموز باید طرح واره های ادبی را بیاموزد و آن ها را در ساختارهای علوم دیگر بیازماید. 

یا اینکه آموخته ها و گفته ها و شنیده ها را در تقابل و تناظر یکدیگر قرار دهد تا سرانجام به آموختنی اقناعی و نهادینه برسد. بهره بردن 

از خاصیت تقابلی، چالشی و چندصدایی متون ادبی ناب می تواند بهترین چاره کار باشد.

درثانی تأکید بر موضوع و محتوا باعث می شــود مطالب اجتماعی و دینی و علمی مفهوم صریح و مســتقیم خویش را با سطح 

و آرایش نازل و رقیق ادبی به کودکان انتقال دهند که طبیعتاً تأثیر انگیزشــی و ژرف نخواهد داشت. مضافاً اینکه تأکید بر محتوا و 

موضوع منجر به این می شود که تمایز و تفاوت دنیای کودکان و بزرگسالان را فراموش کنیم و به گفتن مطالبی بپردازیم که اساساً 

متعلق به دنیا و دغدغه کودکان نیست. بهتر است موضوعات اجتماعی، اخاقی و ای بسا علمی در همین ساحت تولید شوند و به 

جای پوسته، جوهر ادبی داشته باشند. مانند داستان های علمی-تخیلی و فانتزی که تأثیرشان بر کودکان بی شک بسیار زیاد است. 

هرچند ناگفته پیداســت انتخاب و تولید این نوع متن ها سخت و در زمره شاهکار تلقی می شود و در مقابل تولید متون محتوایی با 

ساختار غیرادبی سریع و دم دستی خواهد بود.

به نظر ما دروس اصلی )15درس( این کتاب ها در نازل ترین ســطح ادبی قرار دارند. زیراکه مؤلفان خواســته یا ناخواسته در دام 

موضوعات و محتواهای غیرادبی فصول گرفتارند. آن ها برای پروراندن موضوعات مد نظر خود و القای پیام واحد به کودکان ناگزیر به 

متن سازی و روایت پردازی خلق الساعه هستند. متونی سفارشی، سطحی، سرراست، بی کشمکش و فاقد طرح که تنها پوسته و قشر 

نازک ادبی بر رویشان کشیده شده و در زیر این پوست تصنعی جز پیام و توصیه غیرهنری و غیرعلّی چیز دیگری تعبیه نیست و طبیعتاً 

نباید از این ها انتظار ارزش و تأثیر خاقانه داشت. پرواضح است هیچ متن ادبی ناب و شاهکار در دنیا پیدا نمی شود که محتوایش، 

پیام صریح و مستقیم اخاقی، اجتماعی یا علمی و بهداشتی باشد.

 برای مثال درس مســجد محله ما در کتاب دوم دبستان، فاقد ظرافت های معمول ادبی است. در حقیقت یک گزارش خبری 

ساده است از مسجدی که تازه ساخته شده و مهدی و پدرش برای نماز آنجا رفته اند. شاید کنش جذاب داستان این است که مهدی 

باخبر می شود در مسجد کاس های نقاشی، عکاسی و رایانه برقرار است.

 در درس ســوم مؤلفان می خواهند شســتن و پاک کردن دســت و روی را به دانش آموز بیاموزند. برای این کار دست به دامن 

قصه های حیوانات شده اند و »خرس کوچولویی« را جایگزین کودک و دانش آموز ساخته اند اما واضح است هیچ به تمهیدات ادبی و 

تأثیر گذار قصه توجه نداشته اند. این خرس کوچولو تنها لایه ای نازک و غیرمستدل از وجود کودک است و نه بازتاب درون و برون او.

در درس چهارم مدرسه خرگوش ها واژه ها ظاهراً داستانی و کودکانه اند مثل پشمالو، دم  پنبه ای و خاکستری اما در اینجا نیز از 
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شکل ناب و تأثیرگذار روایت خبری نیست چرا که هدف متن توضیح دادن درباره گوش و کارکردهایش است. باید پرسید کتاب فارسی 

را چه کار به بافت علمی گوش و چشم؟! ادبیات جای پرسش های کلی، فلسفی و هستی شناسانه است.

ساختار روایی داستان کوشا و نوشا )درس ششم( نه کودکانه است و نه محتوا و مضمونش برای کودک مناسب. آیا صفات کوشا 

یعنی پیوسته آموختن، خسته نشدن و از این شاخه به آن شاخه نپریدن سنخیتی با بازیگوشی و در وقت زیستن کودکان دارد؟ ظاهراً 

رفتار نوشا به رفتارکودکان امروز ما نزدیک تر است.

طرح ساده و غیرادبی درس نهم زیارت این است: زینب به حرم امام رضا می رود/به کبوتران دانه می دهد/و سپس نماز می خواند.

درس دهم درباره هنرمند است. در این جا هم به جای اینکه برشی از زندگی یک هنرمند توصیف یا یک اتفاق هنری، زیبا بیان 

شود به توصیه و نصیحت و کلی گویی درباره هنر و هنرمند بسنده شده است. درس سیزدهم ایران من و درس پانزدهم نوروز هم این 

گونه اند و فاقد بیان ماندگار ادبی.

در کتاب سوم نیز غالب دروس سطح نازلی از ادبیات و روایت را پوشش می دهند و بیشتر خاصیت آگاهی بخشی درباره موضوعات 

سرفصل ها را دارند. مانند درس های محله ما، زنگ ورزش، بهداشت، آواز گنجشگ، فداکاران، ایران آباد و اگر جنگل نباشد.

ب( جایگاه شعر در کتاب های ابتدایی متزلزل است

ایرانیان عواطف و اندیشــه خود را غالبا در شــعر بروز می دهند. این ژانر ادبی ساحتی گسترده و عمومی دارد و چه بزرگسال و 

چه کودک از شــنیدنش لذت می برند. ازاین رو در کتاب های درســی فارسی همیشه جایگاه ثابتی داشته است. البته پر واضح است 

شــعر کودک عرصه تجربه ها و احساسات کودکانه در فضای عینی، منســجم و موجز است. آن گونه که اخوان ثالث می گوید:»شعر 

محصول بی تابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوت بر او پرتو انداخته.« )اخوان ثالث، 1387: 129( و نه محل توصیه ها، اندرزها، 

کلی گویی ها و تعدد مضامین؛ آن هم به شکل انتزاعی. پیتر هانت می گوید:»شعر و روایت معما نیستند تا پاسخ درست داشته باشند. 

آن ها معناهای گوناگونی را در خود جای داده اند و آموزنده اســت اگر بدانیم متون برای خوانندگانی که ما با آن ها سروکار داریم چه 

معنایی دارند. به نظر می رسد ادراک های آنان متفاوت باشد اما چنانچه ما بازی را به این شیوه اجرا کنیم در این صورت ادراک های 

آنان ضعیف جلوه خواهد کرد. تاش برای اعمال هرگونه خوانش بزرگســالانه ممکن است از جنبه تربیتی سودمند به نظر آید اما از 

دیدگاه نقد ادبی کودک گرا ممکن است کاری نامناسب باشد.« )خسرو نژاد، 1387: 635( بر این مبنا باید گفت متأسفانه بعضی از 

اشــعار این کتاب  آن چنان شاعرانه و متناسب با عواطف و خیال کودکانه نیستند بلکه مفاهیمی انتزاعی، گسسته و فاقد رنگ و بو و 

حس کودکانه اند.

به عنوانِ مثال در اولین شــعر کتاب فارسی سال اول خدای مهربان این بیت انتزاعی و غیرحسی دیده می شود: به جان ما صفا 

بده/به جان ما وفا بده.

و در شعرهای ای ایران، ما کودکانیم، شادیم و پاک و خندان، مهربان تر از مادر بیشتر توصیه ها و اندرزهای بزرگسالان و مضامین 

گسیخته را می بینیم تا هیجانات، تجربه ها و خیال پردازی های کودکانه:

»ما کودکان ایران/شادیم و پاک و خندان/در چشم های ما هست/نور و امید و ایمان/ما مثل غنچه هستیم/امروز در دبستان/فردا 

شویم یک گل/در باغ سبز ایران/شعر و ترانه ما/این است با ما بخوان/پاینده باد اسام/جاوید باد ایران«.

در سال دوم نیز کم و بیش اشعار این گونه مشاهده می شود. مانند: من هنرمندم و ای خانه ما. )مؤلفان: 1394(

در سال سوم اشعار خداوند رنگین کمان، کاش می شد مثل باران می شدیم و نقاش دنیا پر از مفاهیم انتزاعی اند و فاقد فضای 

شــاعرانه و یکپارچه. همچنین شــعر ایران عزیز، شعر وطن و شعر حمد بر گردگار یکتا باد اگرچه توسط شاعران بزرگی چون عباس 

یمینی شریف، ملک الشعرای بهار و ایرج میرزا سروده شده اند اما بیانگر تجربه ناب شاعرانه کودکانه نیستند.

در این میان البته اشعاری با فضای پیوسته و عینی وجود دارند که حس کودکانه را برمی انگیزند. هرچند این گونه اشعار نیز به 
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فراسوی خیال های ناب قد نمی کشند:

»پروانه از گل/احوال پرســید/گل گفت خوبم/پروانه خندید/گل بازتر شــد/باز ناز خوابید./پروانه دورش/آرام رقصید« »محمود 

کیانوش«

نمونه های خوب دیگر: راه مدرســه، انار، زردآلو، جشــن در آسمان، پیغمبر ما در کتاب ســال اول. شعر یار مهربان ستاره، 

احوالپرســی، مثل یک رنگین کمان، با پرستوهای شاد، درختکاری در سال دوم و اشعار پدر بزرگ، هم بازی، دریا، بهاران، لحظه 

سبز دعا در سال سوم.

ج( حکایت ها و مثل ها نغز اما غیرکودکانه اند

تقریباً در هر فصل کتاب های دوم و ســوم ابتدایی یک حکایت کوتاه اندرزی برگزیده از متون کاسیک آورده شده است. متونی 

تمثیلی و ظاهراً مفید و لذت بخش. با این حال همان طور که پیش تر گفتیم این تصور ســاده ای اســت که هر سخن حکمت آمیز و هر 

اندیشــه والایی که برای بزرگســالان بیان می شود، برای کودک نیز مناسب است. طبیعتاً مفاهیم آینده نگری، قناعت ورزی، حرام و 

حال، مال اندوزی، رازداری، کار و کوشش، صبر و حلم و اخاق معنای مشترکی برای کودکان و با بزرگسالان ندارد. یافته های علم 

روان شناسی کودکان نیز به ما می گوید که کودکان از افق خاص خود به دنیا و پیرامون نگاه می کنند. از این رو اگر تمثیل های متون 

کاسیک مانند کلیله و دمنه و مرزبان نامه و گلستان سعدی برای بزرگسالان ارزشمند است ضرورتاً نمی شود برای کودکان هم مفید 

و موثر باشد.

برای مثال مضمون حکایت خوش اخلاقی در کتاب ســال دوم این است که مرد بداخاقی نزد طبیب می رود و از او می خواهد 

دارویی بدهد تا خوش اخاق شــود. طبیب کوزه ای به او می دهد و می گوید هر وقت خشمگین شدی از این دارو بخور. شاید کنترل 

خشم از طریق آب خوردن توصیه مناسبی برای بزرگسالان باشد اما آیا برای کودکان هم این گونه است؟ امروزه در آثار هنری و ادبی 

کودکان، بیشتر بر تخیله خشم کودکان به صورت منطقی تأکید می شود تا فروخوردن خشم. روان شناسی نیز شیوه تخیله مناسب 

خشم را توصیه می کند.

یا موضوع حکایت »هرچه کنی به خود کنی« در همین کتاب حرام و حال و غش در مال است که باز مناسب این سن و سال 

نیست. البته می شود برای کودکان از حرام و حال و درستی و نادرستی سخن گفت اما حتماً در فضا و ظرفیت خاص کودکانه.

یا در نمایش »بلبل و مورچه« در همین کتاب کار و کوشــش و آینده نگری مورچه ارزشــمند تلقی می شــود و نغمه ســرایی و 

خوش باش در دم زندگی کردنِ بلبل نادرست که اصاً این تمایز و برتری سنخیتی با دنیای کودکان ندارد.

د( بخش  »بخوان و بیندیش«؛ تخیل ناتمام

 در هر فصل کتاب متنی به عنوان »بخوان و بیندیش« نیز آمده است. بخشی از این متون نسبتاً بلند که بازنویسی از افسانه ها 

و قصه های کهن هستند و نام نویسندگان معروف حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان در پایان آن ها ثبت است، واجد ظرافت های ناب 

ادبی و روان شناســانه اند اما در اینجا نیز متأســفانه آموزه ها و نکته های تربیتی و آموزشی که به پایان بعضی از این داستان ها الحاق 

شده اند، از ارزش و تأثیر آن ها می کاهد و تبدیل به یک تمثیل کم عمق می شوند. 

به عنوان نمونه در قصه تنگ بلور در کتاب سال سوم؛

»دخترک در تنگ بلور زندگی می کند/دختری او را پیدا کرده و باهم دوســت می شــوند/تنگ بلور می شکند و دخترک ناراحت 

می شود/دختر او را به موزه می برد و تنگ موزه خانه جدیدش می شود/بقیه داستان اطاعات غیرروایی درباره موزه است«.

برنو بتلهایم که تحقیقات مفصلی بر جنبه های روان شناســی افســانه ها انجام داده اســت، این آفت را به دقت می شناســد و 

می گوید:»قصه های پریان نه تنها یک شکل ادبی یگانه بلکه آثار هنری یگانه ای نیز هستند که معنایشان را کودک می فهمد و از این 

لحاظ هیچ شکل هنری دیگری به پای آن ها نمی رسد. عمیق ترین معنای قصه های پریان مانند همه آثار بزرگ هنری در نظر هر فرد و 
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در نظر همان فرد در لحظات مختلف زندگی اش متفاوت است. هر کودک بسته به این که عایق و نیازهایش در آن لحظه چه باشد، 

از یک قصه خاص معنایی متفاوت استنباط می کند.« )بتلهایم، 1386: 14( نکته جالب این است که او بین دنیای پرمعنای افسانه ها 

و تمثیل های تک معنا )شــبیه به آنچه که در بند فوق گفتیم( تفاوت قائل می شود و می نویسد:»تمثیل که اغلب زهدفروشانه و گاه 

سرگرم کننده است، همیشه یک حقیقت اخاقی را به صراحت بیان می کند؛ در تمثیل هیچ معنای پنهانی وجود ندارد و هیچ چیز 

در آن به تخیل ما واگذار نمی شود.« )همان: 53(

برای نمونه نگاه کنید به داستان یک کلاغ و چهل کلاغ در سال دوم که ریتم و ضرب آهنگ داستانی خوب دارد اما مضمون و 

نتیجه گیری غیرکودکانه؛ یا در داستان عمو نوروز )ننه سرما( که شخصیت های افسانه ای تغییر جنسیتی یافته اند.

در این میان داســتان هایی نیز هســتند )کتاب سال دوم( که اساساً نه بن مایه افسانه ایی دارند و نه پرداخت هنری و داستانی. 

مانند »تمیز باش و عزیز باش«:

»حنایی پاکیزگی را دوســت ندارد/پرهای حنایی از کثیفی در حال ریختن است/حنایی به حرف های خال خالی گوش نمی دهد/

خال خالی با پرنده های دیگر او را به گودال آب می اندازند/حنایی در برابر تشویق پرندگان مجبور به شستن خود می شود«.

و داســتان هایی مانند آفرینش حلزون در سال سوم که ساخت روایی خوب دارند اما سرانجام به متن علمی و غیرروایی تبدیل 

می شوند«.

هرچند نباید داستان هایی خوب و پرداخته ای مانند کی بود کی بود، مورچه اشک ریزان و چغندر پربرکت و... را نادیده گرفت.

نتیجه گیری
اگرچه مؤلفان بر پایه الگوهای آموزش زبان، ســازوکار مناســبی را در تدوین و تفصیل کتاب های فارســی به کار بسته اند اما در 

بهره مندی از ظرفیت ادبیات خصوصاً ادبیات کودکان به نحو مطلوب ناتوان بودند. صرفاً سطح نازلی از روایت و موسیقی وزن، متون 

و دروس را پوشانده است. در حالی که ادبیات این ظرفیت گسترده و زیباشناسانه را دارد که هم انگیزه بخش دانش آموزان باشد، هم 

مهارت های دیدن، شنیدن، خواندن و نوشتن آن ها را تقویت کند و هم طرح واره ها و تکنیک های متعدد هنری و ادبی را به کودک 

بشناساند. مضاف اینکه بیشتر مضامین و محتواها در این کتاب ها غیرکودکانه است و به جای اینکه بازتاب دهنده احساسات کودکان 

و عامل تخلیه بار روانی آن ها باشد، بیشتر کنترل کننده و تجویزی است.
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